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نور هنوز نور است، اما  گذرد. در آغازای میگوته از میان لحظاتانگار ها در بیابان، عرب بیابان و ادراکش، یا ادراک
ا. هاست، خدای عربایده نور ست. شدنین، و لمسشکلبیرنگ، ، بیمرئی، محض تر شفافیتنور بیشک نشده است. در

در فراسو، هیچ جز : »ماندمی گشوده امر بهایده ، گستردمیفضا سراسر در  ایدهندارد.  تعالی هیچ، یا امر انتزاعی، ایدهاما 
بر فضا  های حرکتاند که در جهتنیروهایی هاایده. سازدمیرا که فضا  ستآن گشودگینور  1«.وجود ندارد هوای شفاف

در آن گسترش  است )مسألهفضنور است چون  °یا طغیانها. شورش تعالی نه، و گوهرهاها یا : موجودیتشوندمیاعمال 
، اندردانسرگ یشوالیهپیامبر و  °یاغیان ست(.بینی ضروری)پیش است ایدهچون و  (فضا ترِبیشگشودنِ هرچهست، فضا
 گیرد.نام میچنین شورش «: حرکت» 2.پیمایدرا میفضا که آناست و  ایده که واعظ، آن[2]عودةو  [1]لفیص

 نوظهور یا بخار است. غبار اولین وضعیت ادراکِ ازگ °طغیان حتیکند. این فضا را اشغال می ،دیخورشی غبار، غبار
ناور ها شآدمیک پیستون باشد، و  عملتحت انگار افتند، و فرومی آورنددر آن سربرمیکه چیزها سازد میی است، و سراب

 3کیهانی. یک خاکستریانگیز، وهمادراک نمای برون دیدن است: تار دیدن از میان غبار. ، آویزان از یک طنابشوندمی
 ودِ وقتی خ، و دهدمید، سیاه گردنور ناپدید می شود یا، و وقتی سایه پخش میشوددو قسمت می ست کهپس آیا خاکستری
 وارهفِ همصادتکند؛ سفید تعریف می« محضشفافیتِ  تصادفاً کدرِ برق»دهد؟ گوته سفید را میشود، سفید روشنایی کدر می

، آیندپدید میها ند، که وقتی رنگاادراک شروطها هنوز اما این 4است.و سفید عرب سیاه  ی بیابان است، و جهاننوشده
 شود. شن وگراید و روشن میشود و سیاه به آبی میو تیره می گراید، یعنی وقتی سفید به زرد میشوندمحقق میکاملاً 

 ،ددیشود. میچشم  دید و رنج جایگزین سوزدکند که جهان در آن میی تولید میاسرخیِ کورکننده شانتشدیدآسمان، که 
و  پدیداریاز خاکستری تا قرمز،  5«رنج.جز  شدن، در چشمانش هیچ دیدی نبودبیدار شب، هنگام: » رنج، دو موجودیت...

 محضکه از شفافیتی  است در فضا بینش ایده. وجود داردو ادراکش  مرئی ی مخاطرات امرهمهو جهان در بیابان،  یناپدید
 سوزد. کند که هر دیدی در آن میسرخی گذر می نامرئی به آتشو 

ی سایهو  آفتاب هاماهآکنده از هایی به چشم کمرنگ های سبزهای تیره، بسترهای صورتی و درختچهصخره اتحاد»
 ی دیگر را به تیرگیِاکرد، و گوشهمیدره را با التهابش سرخ  ییک گوشهمایل  آمد. هنگام عصر، خورشیدِزده زیبا میدود

 °رنگو  7ی ذهن.، منظرهبینشِ مطلق، [3]والا رُمِ ادبیات است. پردازانیکی از بزرگترین منظره لورنس 6«.سپردمیبنفش 
یکدیگرند. بنیان  و شوندمیرنگ و خط با هم زاده خط هم چنین است. ، کدری. یجایی، لیز، جابهانحراف است،حرکت 

بزرگ را  هایآسترها خط، زنند، اما همیشه در حرکتبه هم پیوند می ها راها و خطرنگ مناظر سنگِ ماسه یا بازالت
که لیحاآیند، درمیها از پی هم ها و تاولتیغ هایشکل. شوندهای بزرگ کشیده میبا خطها ند، و رنگزنمی رنگ

                                                            

1 T. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom: A Triumph (Garden City, N. Y.: Doubleday, Doran 1935), book VI, 

chapter 54, p. 308. 

 .3، فصل  مقدمه :ی همه چیز، ر.ک.دربرگیرندهو نشدنی، شکل، لمسرنگ، بیبیخدای ها، ی خدای عربدرباره

2 Book III, chapter 38, pp. 221-22. 

 همچون شورش یبارهیافت. در 401 توان در کتاب نهم، فصلتوصیفی زیبا را می .56، ص 8 کتاب اول، فصل :، ر.ک.»سراب»غبار یا  یبارهدر 3

 .33کتاب سوم، فصل  :گاز یا بخار، ر.ک.

4 Introduction, chapter 2. 

5 Book V, chapter 62, p. 350. 

6 Book IV, chapter 40, p. 236. 

7 Book V, chapters 62 and 67. 
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 و پدید ناظرند، و در این تابلوهای مختصرتها با مناظر م. چهرهگیرندمی نام محزون از شفاف محض تا خاکستریِ هارنگ
ای از ه، رگاشرغم خوشحالیِ همیشگیبه»کنند: می تبدیل پردازانترین چهرهرا به یکی از بزرگ لورنسشوند، و ناپدید می

ای روستایی، چهار گوشه منظرههمچون ذهنش، »؛ «ملول... پردازیک تراژدی ی ویرانروان و چهرهموی »؛ «..رنج در او بود.
 ضخیمش هایروی مژهدر تاهای خسته ها پلک»؛ «ترکیب...داشتنی، محدود، خوشه، دوستشدمراقبتخود داشت:  در نمای

شبیه را ها تابید و آنچشمانش می یحدقه داخل به بالای سرشان، نوری قرمز از خورشید ناز میاکه  کردند،سنگینی می
  1«سوخت.در آن میآرام  کرد که آدمهای آتشینی میچاله

 شناختی را همچونهای زیبادرکدهد ها اجازه میدارند که به آن را ادراک زیباترین نویسندگان شروط تکین
یل را از ملو هایادراک °ها بازگردند. اقیانوسسرخ از آن اگر با چشمانی حتی، کنند یا نقش بزنندترسیم  های راستینینشب

ز ا استهوبرخ یسراب»رسد و همچون نظر میتا آنجاکه کشتی در قیاس با دریای خالی غیرواقعی به، کندمیدرون بارور 
 دهدمی تابکه چیزها را استناد کنیم  ای/میانهحیطم یابژکتیویته کافی نیست بهآیا اما  2شود.تحمیل می به دیدگان« قاعما

اند، نیمطلوبِ عی اً مستلزم یک محیطقطعدر کار نیستند که  سوبژکتیو شروطی؟ آیا اندازدمیو ادراک را به لرزه و نوسان 
را حفظ  از آنر ناپذیناپذیر و تقلیلگریز، تفاوتی حالرویداد شوند، اما بااینتوانند با آن همو می گیرندآرایش میدر آن  که
در برابر و یابد گذرد میدر می هایش را در جریان هوایی که از زیردرک سوبژکتیو یطبع لطفد؟ پروست بهنکنمی

خبر ندارند، آن از  هانزد ملویل هست که ملوان محرمانه اقیانوسی 3.ماندشود سرد میبه او علامت داده می هایی کهزیبایی
، اما تاس اقیانوس افتاده کند، و اوست که از خارج درونا شنا میآنج دیکموبی: داشته باشندنی یاز آن حس پیشاگر  حتی

های انبیاب هست که او را به رنسلو بیابانی محرمانه نزد .کند« منتزع»از آن  ینشبیک را انتقال دهد و  که ادراکبرای این
شدنی تفاوتی مهارن شود، امارویداد میها همآنهای و فهم هاادراکبا  راند، و در بسیاری از نقاطها میمیان عرب، عربستان

ها عرب زند، مثلعربی حرف می رنسلو. کندوارد میی کاملاً متفاوت و سرّی فیگور را بهها کند که آنرا حفظ می
 کند، او هرگز از تفاوتشها تقلید نمیعربزند، اما از شکنجه به عربی جیغ می زیر حتیپوشد، باس میکند و لزندگی می

« ،مشکوک خالص ابریشم»جوان،  لباس داماد زیراو  4.دارددست برنمیکرده  اشخیانت تجربه که پیشاپیش همچون یک
گلستان ان آید که او انگلیسی و در خدمتصرفاً از این واقعیت نمی رنسلو کند. و این تفاوتبه عروسش خیانت می وقفهبی

به که کند به عربستان خیانت می قدرهمانشود، چیز خیانت میبه همهتوأمان  در آن او، در کابوسی که چوناست؛ 
. رده شدهب انتهاست که تا هماهنگ اگوییسرد و تخریب  رنسلو چراکه رسالتشخصیِ او نیست  اما این تفاوتِ انگلستان.
غایت هب سوبژکتیو طبعاین یک  کند.منفجر میست که بمبی °شود، او خودبا خودش منفجر می کندکه جاسازی میهر مینی 

های اگوی ویرانش از کشورش دور و که او را زیر خرابه با شخصیتی ملی یا شخصی خلط شود، طبعیست، که نباید سرّی
 . برددورتر می

                                                            

1 Book IV, chapter 39, p. 230; book IV, chapter 41, p. 238; book V, chapter 57, p. 323; book IX, chapter 99, 

p. 546.s 

2 Herman Melville, “Benito Cereno,” in Billy Budd, Sailor and Other Stories, ed. Harold Beaver (London: Penguin 

Classics, 1967), pp. 221-22. 

3 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Pleiade II, p. 944. 

 .4 ، فصلمقدمه؛ و 14-315، ص 54 کتاب پنجم، فصل :ها، ر.ک.انگلیسی در ارتباط با عرب ممکن فتاردو ر  یبارهدر 4
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 حتیکند. آزاد می« های هستیزنجیره»ز و او را ا راندپیش میرا  رنسلوکه نیست  طبع تر از اینمهم ایمسألههیچ 
لورنس که  ستپنهانی تر، عشقست، یا به بیان دقیقگراییجنسهم °سوبژکتیو طبعِکه این  کاو با تردید خواهد گفتروان

باید ن یابد.شمول می طبعشک در این گرایی بیجنسهم گرچه ،دهدکنشش قرار می ینیرومحرکهدر شعر تقدیمیِ زیبایش 
ست یتمایل میلی عمیق، یاتر مسأله بیش .اگر شاید خیانت از آن نشأت بگیرد حتی کردن استطبعِ خیانتاین کنیم که  گمان

گیِ زندشدید از خودش و دیگران که انگار قدر تصویری آن ،آسمان در حتیدر آینده، و واقعیت،  درچیزها،  به فرافکنی در
شود، تا تر میشده، تصویری که پیوسته در مسیرش بزرگ و بزرگوصله، دوختههمهمواره به: تصویری خودش را دارد

 بافیی قصهویژه، همان که برگسون کارستهاغولکردن جعلماشینی برای  °این تصویر 1.شودای میجایی که افسانه
 خواند. می

زها تواند چیکه تنها می، دریابدها را بلافاصله ها یا رنگتواند فرمنمیکه بیند، می غبار که از میان گویدمی لورنس
؛ شانو وسایل اهدافتا به  علاقه دارد هاایدهبه تر بیش کهنیست،  عمل آدماو که گوید را با تماس مستقیم بازشناسد؛ می

ارند وجود دبسیاری های موتیف... و در این خصایص منفی پیشاپیش برایش جالب نیستیا گوید هیچ تخیلی ندارد و رؤمی
 راستیبه آدمی برد،بخش اوست و او را با خود میالهامبودن «روز ینِرؤیاب» فقطکنند. اما ها مرتبط میبعر که او را به

ها در نت کهیاها، بلو رؤ کند، نه در نسبت با امر خیالیمیتعریف یا کنش  ی، که خود را نه در نسبت با امر واقعخطرناک
 2.افکندیم امر واقعی در عربش ترسیم کند خودش و دوستانتوانست از که میاش تصاویری را واسطهنسبت با نیرویی که به

ند، گیرخرده میاهمیتی که هرگز نداشت  اطلاق خاطربه لورنسبه هایی که ؟ آنتناظر داشت آیا این تصویر با آنچه بود
کنند که کردن را آشکار میدر بدنام استعدادشانقدر همانو ، دنکناش میفرا  شانصرفاً دارند کوچکیِ شخصی

ست و محلیتا چه حد  دهدبه خود میکه  کند که نقشیپنهان نمی لورنسچون یک متن.  شان را در فهمیدناستعدادیبی
هایی را که مین وقتی کند، مثلمیتهورهایش تأکید بسیاری از  اهمیتیبی ای گیر افتاده است؛ او برشکننده ی بسیاردر شبکه

 ـکه بیها را کجا جاسازی کرده است. آورد آنو به خاطر نمیشوند که منفجر نمیکند جاسازی می که آنآخرین موفقیتش ـ
 های عربمتفقین، چریک گروهان ند ــ در این است که پیش از ورودکداشته باشد، به آن افتخار می اشبارهرهیچ وهمی د

وقتی شد،  بازتولیددوم  طی که در پایان جنگ جهانیشرای بسیار شبیه بهشرایطی  در ،کندمی هدایترا به دمشق 
یک توافق را در آخرین  فرصت داشتند نمایندگان حتیند، و آزادشده را گرفت اداری شهریهای ساختمان کنندگانمقاومت

آور فردی نیست که لورنس را به فرافکنی تصاویر باشکوه بر مسیرش عذاب شیداییِافسانه، یک کوتاه 3.لحظه خنثی کنند
انقلابی  هی گرواما به سوبژکتیویته است: سوبژکتیو است رناپذیجدایی شورش ماشین فرافکنی از حرکت خوددارد. وامی

کتیو، سوبژ طبعد: زنتکیه می آنبه برد، یا خود از این ماشین بهره میینوبه، و سبکش، به لورنس نوشتاریابد. ارجاع می
ونه که چگدهد نشان می لورنس ست. خودسی، اروتیک، و هنریسیا ناپذیرطرزی جدایییعنی، نیروی فرافکنی تصاویر، به

                                                            

  .دهدمی تمایلچه توصیفی از این  عشق زندانیژان ژنه در  کهرجوع کنید به این 1

Un Captif amoureux, Gallomard, p. 353-355. 

برای  یوسوبژکت طبعیمدعی  مچنانیابد، هها میوقتی ژنه خود را در بیابانی میان فلسطینیوجود دارد، و  لورنسژنه و  متعددی بین هایشباهت

 :. ر.ک.دیگر استشورشی 

Felix Guattari, “Genet retrouvé,” Cartographies schizoanalytiques (Paris: Galileé, 1989), pp. 272-75. 

؛ کتاب دوم، فصل 46کتاب اول، فصل  :ادراکش، ر.ک. های سوبژکتیوشخصیت یدرباره« های خطرناک...یاهای روزانه، انسانؤر: »مقدمه 2

 .18 ؛ کتاب چهارم، فصل14

 القادر(.ی عبدزادهدولت خواهر شبه خلع، )414، 410، 441 هایلکتاب دهم، فص :ر.ک. 3
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ورش و ش شدن به مکانیسمست، برای نویسندهتکنیک ادبی خورد: او که فاقدپیوند میعرب  ی نوشتنش به جنبشپروژه
 1نیاز دارد.اِسناد 

 امتدادی کاذب مرتکب خطا شوند، بلکه ای نیستند که بابادشده افکند تصاویرمی یواقع در امر لورنستصاویری که 
ویری و تص که نویسنده قادر است به رخداد ببخشد. گیرندمی چه کمیک، اعتبارشان را تنها از شدتی ناب، چه دراماتیک

ر مسأله بر سموجود متناظر باشد. پیشنیاز ندارد با واقعیتی ازچون دهد تصویری فریبنده نیست که از خودش ارائه می
 غیابِ »، پشت تصویر چیزی نیست، گویدفرافکنی می نوعاین  یدربارهژنه که ست نه پاسخ به آن. چنانکردن امر واقعیجعل
 ین و دلخراش هیچ نیست،خون تصاویر حتی تصاویر، دهد. پشتشده گواهی میمنحلگویی به ابودنی که ، تهیاست «بودن

دو  دارد، دوجو حکمت هفت ستوندو کتاب در  کهطوری 2.کندیر را با سردیِ غریبی نظاره میاومگر ذهنی که این تص
ود را دارند؛ خ و زندگی شوندفکنده می یواقع ست که در امریکی راجع به تصاویری: کنندکتابی که به یکدیگر اشاره می

 خودش. های خاصانتزاع هب سپردهتناندیشد، را میر اویکه این تصبه ذهنی ربط دارد  دیگری

کنند که ذهن را افکاری احاطه می های ذهن هستند. آرامشها چشمتهی نیست، و انتزاع اندیشد خوداما ذهنی که می
متمایز حیوانی که آن های بر بدن پریدن یمادهاست، همیشه آ بسیار با چشمان یجانور . ذهنْاندازندخراش می رویش

خودخواسته ها، هر دو و عرب لورنسکند: ها اشتراک دارد، تأکید می، که با عربهابه انتزاع شبر شورَ لورنس. کندمی
های انتزاعی چیزهای ایده 3.امغلامِ انتزاعاتگیرند. بشوند پی را که با آن مواجه می ایایدهکنند تا قطع می رایک کنش 

ا هدر بیابان صمیمانه با تصاویر، چیزها، بدن ، وپرتوان های فضاییپویایی بخشاند الهامهاییها موجودیتمرده نیستند، آن
 رد.گیمضاعف، قرار می تئاتریت یک ،مضاعف هدف خوانشی هفت ستوندلیل  ن. به همیآمیزندمی فکندهیا موجودات فرا

همراه با مردم و چیزها،  ها به زندگیِ شورمندانه در بیابان،موجودیت در واداشتن ش، استعدادلورنس یچنین است طبع ویژه
، دهددا میبیگانه صزبانی  که همچون ببخشد لورنس نظیر را به زباناستعداد چیزی بیاین  بساچهشتر.  هایتند گام در ریتم

 دهدیمبه زبان انگلیسی  ی تازههایقدرت نگارد ومیدر سبکش حی که خود را بقدر عربی که شبحی آلمانی، شی نه آنزبان
های ایستا، ندفرای، هاتغییر، پر از انتزاع ، ناهموار، و پیوسته درزبر ژیمن ندارد، بلکه رجریاکه  انگلیسیآن ستر، فور قول)به
 ملتهبش دار، ذهنشده بودند. در عصری تب در انتزاع لورنس توانایی ها مسحورحال، عربدرهر 4.(میخکوب هایینشو ب

ما را  خواهدمی ها، و از این موجودیتکندتقبیح می را تناهینامو  تام قدرتکه  انگیزدبرمیدر او  آمیزجنوننیمه کلامی
چ هی: بیافزایند خوردنبر اهمیت کتکخودشان استحکام بخشند، و  خریبهای تسلاحبا تر بزنند تا ما را محکمهرچه 

 5«تنها هدف بود.شکست  هابینروشنبرای »ست. ی ماحاکمانه تنها آزادی شکستتنها پیروزی ما، و کاری نکردن 
 بپیوندند. شورشتصمیم گرفتند به ضرب یکبودند که  مشتاققدر آنکه شنوندگان تر اینعجیب

                                                            

 شورشدر  گاهی، جایعمل انسانعنوان کردن خود بهقالب، انهمنحرف طبعیدر آخرین تصادف، با شوخ: »611، ص 11 کتاب نهم، فصل 1

 «بخشید...میبه من که مفری در ادبیات صریح ، مضمونی آماده و حماسی برای چشم و دستی دادبه من  هاعرب

2 Book VI, chapter 80 and 81. And Introduction, 1. 

3 Book IX, chapter 99. 

 ، در کتاب4111 ، اواسط فوریهلورنسی. ئرستر به تی. وی ای. ام. فنامه :ر.ک. 4

Letters to T. E. Lawrence (London: Jonathan Cape, 1962). 

 حرکت صورت نگرفته است. های بینقطه توالی باکه حرکت هرگز با تحرکی اندک،  کنداشاره میرستر وف

5 Book VI, chapter 7, p. 412. 
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هایی است: جهان موجودیت طوراین لورنس سوبژکتیو طبع، نهایی یوهلهیم. پس در رومی هاموجودیتاز تصاویر به 
گوید یم لورنسبخشند. میها به آنیابینانه عدی رؤآمیزند و بمیها با آن ،کنندتصاویر را مضاعف میگذرند، که از بیابان می

گو را با ا شخصیتاند. نباید ر بردهسالم به د از دست او جان شانشخصیتشناسد، اما می ها را خوبکه این موجودیت
وجود مزی سریّ رای فردی، تکین، خصیصه دیبنترکیبیک  کهترین سطحِ سوبژکتیویته، نه یک اگو بلخلط کرد. در عمیق

نه  پیش آمده استترکیب این ها حفظ و اراده کرده بودند، ست که این موجودیتنظیریدارد که همچون پیشامد بی
 نورجا °شخصیتاندازد. را می ای که تاسارادهتاس،  پرتابیک نامد. می همین ترکیب است که لورنس را. ترکیب دیگر

ن از این قرار است: ای مسألهپس  1آورد.هم میهای دیگرگون را گرد بیابانی که موجودیتـاست: ذهن، اراده، میل، میل
اختصاص  پرسشرا به این  103 طولانی فصل لورنسشوند؟ و چگونه ترکیب می های سوبژکتیو چه هستندموجودیت

شان به طهراب بساچهشوند. ظاهر نمیتر مصرانه غرور و شرم، شکوه و شرمتر از ها بیشهیچ یک از موجودیتدهد. می
 . فرازانهچنین مغرورانه و گردن، بود به آواز درنیامده طوراین تاحالاشرم . فاش کنیمرا  شخصیت ها اجازه دهد رازآن

 چونست، هاخیانت به عرب شرم بتداا شرم. ارتباط داردها دیگر موجودیت کثیر است، و توأمان باهر موجودیت 
 رغم صداقتش،لورنس بهها عمل نخواهد کرد. آن داند بهمی خوبکه ست های انگلیسیقولدست آن ضامن مدام لورنس
زندگی  بردارکلاهیک  مدام مثل لورنس .کرددیگر را احساس می ملتیهایی از به انسانملی  ی آزادیموعظه شرمهنوز 

کننده را جبران یغرورخودش، پیشاپیش  اما او با خیانت به نژاد و دولت 2.«بپوشمام را خدئه ردایباید دوباره و »کند: می
شان عمل د به قولنمجبور کنها را انگلیسی بتوانند دهد که امیدوار استهایی آموزش میبه چریک کند چونتجربه می

 ها را بسیار شریف، بسیار زیبا،او در این است که عرب شرمِآمیخته با  غرورِ روست(.همینبه دمشق از د ورکنند )اهمیت و
 اقتضائات چون او بنابر 3بیند.می انگلیسی و از هر لحاظ در تضاد با سربازانکنند(، کمی خیانت می وقتی حتیبسیار دلربا )

ها نای که به آافکنده پیوندند بر تصاویرمی شورشها به وقتی عربنه سرباز.  کندتربیت می، جنگجو چریکی جنگ
 تر خودمانکرد. هر چه بیشمیها تجلیل ما از آن برداریکلاه»گیرند. شکل میسازند ها هیولا میبخشند و از آنمی تفردی

 ها را در برابرمانی ما آنمان، افتخار کنیم. ارادهمخلوقاتها، به توانستیم به آنتر میکردیم، بیشمی تحقیررا محکوم و 
پرداز نظریه اولیناین  ،لورنسبرای  4«.ها بودندترین انسانو شاد ترینترین، سادهشجاع کهها نه کاه، بلوزاند، و آنکاه می مثل

 چریکی ی جنگمسألهست. هاها و ارتشبین چریکی ناگهانی و نبرد، یا حمله ، تقابل حاکم بینچریکی بزرگ جنگ
 سألهم .استآزادی در آن در خطر  باشد که سرنوشت ای گروهیاگر سوبژکتیویته حتی: ی بیابان آمیخته استمسألهبا 

 تابع قوانینت که ام اسنای گمدهی انبوههها سازمانها و ارتشی جنگمسألهکه درحالی فردیت یا سوبژکتیویته است
تنها نبردی که کنند، و آلوده مینبردها، که بیابان را  شرم 5بندند.کمر می« کلیشه»ها به انسان به تبدیلو  اندشده ابژکتیو

                                                            

« شد.شخصیت آنان بود که پنهان میآگاه بودم؛ این خوب در خودم  شدهجمعهای ها و موجودیتاز قدرت: »653، ص 403 کتاب نهم، فصل 1

 ذهنی جانور یدرباره همچنین
 
 :کرد؛ ر.ک.میدر انگلیسی تأکید  شخصیتی واژه یویژه کاربرد برن ولز ورس، اراده یا میل. ا

André Bazin, Orson Welles (Paris: Cerf, 1972), pp. 178-80:  

 د. آور می کجا گردرا ی مختلفنیروهای  توان ی، یک ارادهیانیچه یدر معنای

2 Book VII, chapter 91, p. 503 (and passim). 

3 Book IX, chapter 99.  

 ترین افسون را دارد.(کند، بیشمذاکره میها با ترکمحرمانه « شفقت با» ةعود، آنجا که وقتی 64 صلپنجم، ف کتاب :)و ر.ک.

4 Book V, chapter 59. And book X, chapter 118, p. 638: 

 «.ذات بیابان فرد تنهای متحرک بود»

5 Book X, chapter 118. 
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 انهایی که اعضایشارتش شرم. آیداز آب درمیفایده شرمانه و بیجنگد، کشتاری بیها میعلیه ترک روی سستیاز  لورنس
خواهند میهای چریکی گروه اگر درست است که 1کنند.ب میرا به خود جذ فاحشگانفقط هم بدترند، و  حکومیناز م

ه دیگر گاآن اما ،کم به یک ارتش بپیوندندبه یک ارتش شکل بدهند، یا دستباید  گاهیابند،  دست قطعی به پیروزی
ـ ی چریکی هستیم ـدوره ، شاهد نابودی طولانیهفت ستونی از نیستند. تقریباً در بیش از نیمهای آزاد و انسان شورشیان

مداران چریک جای خود را به متخصصین و سیاست اتوماتیک و رولزرویز، فرماندهان هایشترها جای خود را به مسلسل
مملو از انزوای ، لورنسدر پایان، وقتی بسیاری دارد.  های متناقضموتیف شرمآورند. شرمآسایش و موفقیت  حتیدهند. می

 2.«خواهد داشتاز او تر طولانی یعمر شرمانگار »کافکا بگوید:  مثلتواند رود، میکنار می واری دیوانهههخودش، با دو قهق
 کند.تر میرا بزرگ آدم شرم

فرمان داد؟  شرم چگونه ممکن است بدونهستند.  های دیگری همشرماما دارد، وجود شرم یک  درهای بسیاری شرم
ی جمعیت نزدتوان به رنج. اگر رهبر خودش رنج و قربانی را نپذیرد، نمی شانکردنبرای حوالههاست ربودنِ جان دادنفرمان
بانیِ این قر از حتی شرماما  .یابدــ مشروعیت « بینهای نزدیکدر انبوههمتفق  تابوپرتبامیدهای »باور دارند ــ  اوکه به 

بخش از قربانیِ خودش رستگاریرا گرفته است.  هابرد، چون حالا یک شرم جای دیگر شرمن به در میبخش جاتگاریرس
ع مانکه فدا نکرده است، اگویی را  قدر کافی، اگویش: او به«کنددار میجریحهنیرومندیِ برادرانش را »مسرور است، اما 

 انگار مسیح«: اندزدهشرمنیرومند  مریدان»به همین خاطر  .بخش را بپذیرندنقش رستگاری °دیگران خودشود که میآن از 
 3«.بازخریده را فروانداخت»او  چونبخش، رستگاری شرم .ها باشد محروم کندتوانست مال آنمیکه از شکوهی را  دزدها

  کنند.وار میرا کتابی تقریباً دیوانه هفت ستوندرند و را می لورنس که مغز هستند ایاندازندهچنگ همه افکاراین

سان شود وقتی انمیدو برابر  شرم؟ فرودستان اطاعت ازآورتر از شرمچیز پس آیا باید بندگی را انتخاب کنیم؟ اما چه 
تنها  لورنسکند.  اتکا هابه حیوان هایشپروژه ترینبلکه در انسانی اششناختیهای زیستردتنها در کارک نه استمجبور 

خود را که برای اینتنها  نه های تیز راه برود،ه روی مرجانبرهنپادهد و ترجیح می شودمی در مواقع ناچاری سوار اسب
که ورد آست تا یادمان که شباهتش به ما کافیتر پست یوجود حالتیک به  اتکااز شرم دارد چون  کهبلتر کند، سخت

 سلورن نفرت، کشدمی شترچند که از  داریخندهبرانگیز یا ی تحسینرغم پرترهبه 4رسیم.نظر میدر چشم خدا چگونه به
ست که سبب ه هاییخدمت هادر ارتش علاوه،به 5.سپاردمیها آن او را به تعفن و فرومایگی کند که تبوقتی فوران می

 یآور، این است مسألهزورکی و شرمخدمتی ترند. از ما پست های حیوانکنیم که به اندازه اتکاهایی شوند به انسانمی
اد آز ایتوان همچون سوبژکتیویتهکند که چگونه میاین پرسش را مطرح می هفت ستونو انگار درست است که ارتش. 

ه خود ب با مقیدکردنتوانم آیا می»پرسد، ، میلورنس کتاب دیگر، ضرابخانهدر برد؟ در بیابان زندگی کرد و جان به
« لیشهک»یک  نامیدر برد به گمزندگی کرد و جان بهتوان در ارتشی ونه میچگ« زندگی کنم؟مثل دیگران هایم مرتبههم

                                                            

 [.است. م. ا محاکمه پایانی ]این سطر 1

2 Book IX, chapter 100, p. 551. 

3 Book III, chapter 32. 

4 Book III, chapter 32. 

5 T. E. Lawrence, The Mint: Notes Made in the R. A. F. Depot between August and December 1922, and at Cadet College 

in 1926 by 352087 A/C Ross. Regrouped and copied in 1927 and 1928 at Aircraft Depot, Karachi (Garden City, N.Y.: 

Doran, 1936). 
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دو  نحوی کاوشبهپارمنیدس،  همچون شعر، لورنس دو کتاب 1اند؟تعیین شده عینیاز لحاظ ترین جزئیاتش کوچکه ک
یگر مسیر دبه  شود، از یک مسیربه خدمت گرفته می سربازی ساده ست و مثلنامیغرق در گم لورنس. وقتی هستند مسیر

 طور که شکوههماناما  است. شرم در این معنا سرود ضرابخانه شکوه است، سرود هفت ستونطور که د. همانرومی
شکوه ابقدر در شکوه متراکم شده که بندگی آن شرمدارد.  شکوهعاقبتی بانیز  شرم بسااست، چه شرمپیشاپیش مملو از 

 جوریکشکوه استخراج کرد،  شرمتوان از می همیشه. باشد خودخواسته یا داوطلبانهبه این شرط که  فقطاما ، شودمی
خیستیِ در قرارداد ماز، طلبدمیخود را برای  خودخواستهیک بندگی  لورنس«. یتانسان به صلیب دنبخشیشکوه»

 یک که ستایخودخواستهاین بندگیِ  2نه بردگی. شود: انقیاد، وبه آن متوسل می سوگندهایش ای که با تمامفرازانهگردن
فرومایه به  تگیِبسوا خودخواستهاما همین بندگی  3کند.در بیابان تعریف می ،لورنس موکب خود ، مانندرا سوژهـگروه

 وهشک به زندان شرمدر آن از  لورنس، که ضرابخانه کند: چنین است درسمجلل و رها تبدیل می بندگییک ارتش را به 
 رسند.به هم می خودخواسته بندگیهای بسیار متفاوتش، در ، پرسشلورنس دو مسیر. رودی افسرها میمدرسه

حسین تبه بدن اعتمادی بیخاطر را بهها عرب لورنسبدن است.  شرمترین جنبه، شک ضروری، و بیشرمی سومین جنبه
 اما گوشت چیزی 4.«انداختندبه سواحل گوشت میدرپی خود را های پیموجدر » شانتاریخ ها در سراسرآن ، چونکندمی

 کند که ذهن، هر قدرفقط فکر می چوندارد  شرماو . دهدبها میها تفاوتش با عرب ورنس بهت: لساعتمادیبیش از بی
 وسیله یا ابزار حتیبدن، در این معنا، نه و  5.انددوخته شدههم ناگزیر بهست؛ هر دو نشدنیآن جدااز باز ، از بدن متمایز

ی به اما وقت. دهدمی یفراموش تن بهکنیم، بدن وقتی عمل میچسبد. کنش ذهن می ست که به«مولکولی لجنی» کهذهن، بل
  6.رسداش مینهایی ه هدفکند و بغریبی داریم که سرانجام خود را آشکار می ، برعکس، احساسافتدفرومیوضعیت لجن 

رسد: در به نهایت وحشت می در دو اپیزود مشهور لورنسنشان از بدنامی دارد.  شود کهبدن آغاز می شرمبا این  ضرابخانه
تی با سسکه  احتضارحالدرهای ترک شکنجه و مورد تجاوز واقع شده؛ و نیز در بدن بندر دست سربازانکه بهخودش،  بدن

آید که میکه وحشت به هر حال هدفی دارد از این واقعیت این 7اند.کنند تا نشان دهند که هنوز زندهشان را بلند میدست
را در آن سطحی نهایی  شد، چون امنیتیاندخاصی به آن می کششبدن است، که ذهن با  لجن مولکولی واپسین وضعیت

                                                            

1 See book IX, chapter 103. 

 آلنبی.ادموند آورد، حتی  انقیاددر که بتواند او را پیدا نکرده کند که اربابی شکوه می لورنس

2 Book VII, chapter 83, p. 466: 

ا هآنتری بیافکنند... عظیم شان در برابری ذهن را درون رهاییآزادی بدن: تا ر پی خوارداشت، دبودند لذت را تبعیتدر پی ها این جوانک»

بر او برا ذهنشان با ذهن چون، شانشان به اربابنی گوشت و خوواپسین بندگی و درجه کردنتسلیمبه  رضایت از ند، آزادتحقیر مان ازشاد

 روح است. خوارداشت، زورکی برعکس، خدمت «است.

3 Introduction, chapter 3, p. 43. 

4 Book VII, chapter 83, p. 468: 

ه ف به دست آوردم )البتمخال راهنکرد. تسلیم را از همان به من ست، هیچ کمکی اساسی هاعرب نفس که در تسلیمتزی ی آنتین و مادهذه فهم»

 «دست آوردم...(که آن را به تا آنجا

5 Book VII, chapter 83, p. 468. 

6 Book VI, chapter 80; book X, chapter 121. 

7 Book IX, chapter 103, p. 564:  

. وجود داشتنهایی  یامنیت، یرقطعیتی در تحق انگارکردم. بردم و مخاطره میپایین لذت می خودم را دوست داشتم، و به سمت چیزهای زیر»

 «تر از آن بیافتد.توانست پاییننمیآدم زیر وجود داشت که در ، اما سطحی حیوانی بالا برودتوانست تا هر ارتفاعی می آدم
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 ، این کشش به امربدون این تمایل هیچ خواهد بود شرم مایل است:ذهن به بدن  1د.رگذر ک به ورایش تواننمییابد که می
گین است. بدن شرم برایدر واقع،  بدن شرمگین است:از ای بسیار خاص یعنی ذهن به شیوه .ذهن فرومایه، این نظربازی

ضعفی جسمانی که هر خویشتن حیوانی را به خزیدن ... »یکن شرمکنی، تو باید گفت: تو مرا شرمگین میبه بدن میانگار 
 2«.بگذرد شرمکه اینداشت تا شدن وامیو پنهان

ینی های بیرونیِ خودآئبدن واکنشاین فهم،  بر طبقکند. بسیار خاصی از بدن را ایجاب می فهمبدن  خاطربه داشتنشرم
کند: خود می فرمول اسپینوزا را از آن لورنس .دهدتنهایی انجام میبهدهد بدن آنچه را انجام می حیوان است. °دارد. بدن

  پیمایند، مثلمی را بدن هاتشنجو  لجن در وضعیت حتی؛ هااین شکنجه دل! نعوظی در تواناستچه به یک بدن دانیم نمی
این تلاش برای بلندکردن دست ، محتضراندادن تکاندست یا آن. کنندعبور میی مرده هایی که هنوز از قورباغهالعملعکس

اند، تمرین کرده قبلاًرا  تئاتری ها همین ژستانگار آن، داردزدن با هم وامیبه موجرا  احتضارحالدرهای ی ترککه همه
 هرگز از کنش و واکنشاش معمولی تر، بدن در وضعیتقوی اندازند. به دلیلیمیوار ی دیوانهقهقهه به را لورنسو 

ه ک وریمآبه یاد  ی عواطف رادربارهز ی ویلیام جیمشاید نظریه. را به حرکت درآورد آنکه ذهن از آن قبل ایستدبازنمی
لرزد، میم ( تن2)، بینممی( یک شیر 1کند: )پیشنهاد می نماتناقضم ترتیبیجمیز  3.طور مضحکی کنار زده شده استهمواره به

اشتباه به جیمزآگاهی یا ذهن. شاید  هیجان( 3یا تضعیف، ) تقویت ( تغییرات بدن،2موقعیت، )( ادراک یک 1ترسم؛ )( می3)
است. اما  هتنان تغییرات معلولیا  نتیجه تنهای ذهن که عاطفه باشدبر این باور  خطاو به کندتیب را با علیت خلط این تر

گین است. ذهن با نگاهی سرد ؛ ذهنم شرم«خزدشود و میمیخم »ام؛ بدنم کنندهدرست است: در موقعیتی خسته این ترتیب
پذیرد، و شاهدی سپس تأثیر می کند، ذهن اول از همه یک شاهد است،دهد آغاز میبدن انجام می آنچهو کنجکاوانه به 

 نتقادیِ های اموجودیت کهبدن، بل اثراتصرفاً کند که نه تأثیرهایی را تجربه میخود ینوبهبهشود، یعنی برانگیخته می
 4کنند.می داوریآیند و آن را به پرواز درمی ند که بر بدنهست یراستین

شمارند، ها بیعواطف یا تأثیرها هستند. آن هاآن کنیم نیستند:گمان میهای انتزاعی آنچه یا ایده ذهنیهای موجودیت
گین است، اما بدن شرماز هن در برخی موارد، ذ. فقط از شرم نیستند ست اماهای اصلیتیکی از موجودی شرمکه و بااین

 های جوان و زیباروعرب کند، مثل موردرا مسحور می آناندازد، یا در واقع را به قهقهه می آنهم بدن  در برخی موارد
 5.(کردروسی مانند می ها را به رقاصان، آنبافته شده بودندهای بلند محکم شاخکدر  شقیقهه روی هر شان کهاطره»)

سرسختانه به »که بدن درحالیکند، یا استخراج میشکافد میلذت یا شکوه را  دارد، که همواره ذهن است که شرم
کنند، بلکه کنار هم وجود دارند و با باطل نمییکدیگر را  تأثیری انتقادیِ های موجودیت«. دهدمی کشیدن ادامهزحمت

یک موجودیت به سازند که از میرا ای جاذبه یک اگو بلکه مرکزدهند، نه شکل میذهن را  شخصیتآمیزند، میهم 

                                                            

1 Book III, chapter 33, p. 188. 

2 See William James, Principle of Psychology (London: Macmillan, 1890). 

 جزءرود؛ می پیشگوشت  با بدن و جزءوجود دارند: یک « جزء»کم سه گوید، دستمی 161، ص 84ششم، فصل کتاب در  لورنسکه چنان 3

پرسد، از کاری که بدن تحمیل میزند و حرف میکه  ستافیحر   سومجزء »؛ و «...کنجکاوانه خم شده استو  پلکدتپانده میدر زیر و »دیگر، 

 «.کرده شکایت دارد

4 Book VI, chapter 78, p. 431. 

5 Introduction, chapter 1, p. 29. 



11 

 

ت: اسهمین شاید شکوه کنند. بازی را دنبال میشبخیمه این تئاتر مخفیهای شود، و رشتهجا میبعدی جابه موجودیت
 کند. ی مطلوب استخراج میها را در لحظهدارد، و آنها را به ارتباط وامیکه موجودیت یی پنهاناراده

اند. های سوبژکتیویتهها عمل. اینزنندمیکنش دست به ذهن  خیزند و درها برمیدیشد، موجودیتانوقتی ذهن به بدن می
جا شنویم. اما از آنمیها را موجودیت تصادم لورنس ند. در سبکاآن کلماتو  هاتوان، بلکه ذهن هایتنها چشم ها نهآن
ه چ ها راانگیزند که این بدنرا در سرحد زبان برمی یبصری و پرطنین تصاویرِ وهمیِ صورتِ ندارند،بدن  ای جزابژه که

شب،  و: »کنندها را توأمان تحقیر یا برجسته بینیم، آنمی هفت ستون که در آغازکنند تا، چنانحفر می جانچه بیجاندار 
ها در بیابانی گار موجودیتان 1.«کردیممی و شرم حقارت شمار ستارگان احساسهای بیده بودیم، و از سکوتخیسِ شبنم ش

 ها، تصاویریرهو صخ جانورانها، های انسانبدن یواسطهرود، و بهمیکار به بیرونی محرمانه منزل داشتند که برای بیابان
یک ویلیام  لورنسشوند تا از می ترکیببا هم  هاینشبو  هاانتزاع، هاویرتصو  هاموجودیت. افکندمیای بر آن افسانه
 شرمکند: تجربه میرا با لذت ها با عرب رابطهدر  هاشرم یهمه حتیگوید، دروغ نمی لورنسدیگر بسازند.  بلیک
ا، هعرب خاطرها، به... او از عربشانفریفتن شرمها، دادن به آنفرمان شرم، شانبدبختی شدن درسهیم شرمدادن، چهرهتغییر

، درون شخصیتشی سازنده عنوان جزءرا همیشه، از زمان تولد، به شرم لورنس حال،شرمگین است. بااین هاعربدر برابر 
 ؛کنندرا بازی می خودخواستهتقاص و تطهیری  باشکوه نقشها عمیق است که عرب شرماین و از خلال کند. حمل می خود
اگر خیانت  حتی تبدیل کنندت و رهایی ممقاو به جنگرا شان آوررقت وبارکارکند کمک میها به آن لورنس خود

 تمامها، ترک ها،انگلیسی کند(.زیبایی و خلوص را مضاعف میخود ینوبهبهرهایی را با شکست مواجه کند )شکست 
را  زیباییو  ینشب انعکاسو  جهندمی شرمبه آن سوی سور و بشاش، های جاعتمادند؛ اما انگار عربها بیآنجهان به 

ارد و روحی یباًتقر تنِبهتن در آن به یک نبردِ شرمشکوه و که آورند، را به جهان می یعجیب ها آزادیآن کنند.تسخیر می
 رمش )فلسطینی(، اختلاط با نهضت عرب دارد: ناممکنیِ لورنسبسیاری با  خصایص مشترکژان ژنه  ست کهشوند. اینجامی

که  یجسور ذات است، افشای زیباییهم، و با هستی آیدمی یکه از جای دیگر ترعمیق یشرم ناتوانی در انجام چنین کاری،
 .کم برای یک لحظهدست «آسان بود... شرماز  زدنبیرون»ای در چه وهله دهدل ژنه نشان میقوبه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

1 Alain Milianti, “Le fils de la honte: Sur l’engagement politique de Genet”, Revue d’études palestiniennes NO. 42 

(1992); 

 .مناسب باشدنیز  لورنسبه راجع تواند ی ژنه گفته شده میدر این متن هر آنچه درباره 
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 هایادداشت
فیصل ی هاشمی بود. سلسلهاز ( اولین پادشاه عراق مدرن و 1311 -1881فیصل بن حسین ملقب به ملک فیصل اول )[ 1]

عربیسم بود و قصد ایجاد یک دولت عربی واحد را داشت که عراق و سوریه و باقی هلال ـمروج پانمشوق وحدت شیعه و سنی و 
تی ئی لورنس را که افسر اطلاعات بریتانیا بود در حمراء واقع در وادی صفراء  1311اکتبر  31حاصلخیز را دربرگیرد. امیر فیصل در 

ق ها را به استقلالشان سوبری نیروهای عرب را به دست گیرد تا از این خلال عربملاقات کرد. لورنس فیصل را بر آن داشت تا ره
  دهد.

 

نی و جنگ جها «شورش بزرگ عربی»نشین عرب طی بادیه ی الحویطات از قبایلقبیله( شیخ 1331-1881) عودة أبو تایه[ 3]
 روز ایناشترداران یکجانشین الحویطات را به یورش و شبیخون منحرف کرد تا بر ثروت قبیله بیافزاید، و اول بود. او کشاورزان و 

بود به شورش بزرگ عربی پیوست و درگیر  اعرابشان رواج داد. او که هوادار سرسخت استقلال گرانه را میانکوچی زندگی شیوه
 های نظامی شد. طراحی شورش

 

یا  «الاو»معنای ی آرامی بهالًا از ریشهماه، در شرق عقبه، بزرگترین وادی در اردن است. نام رم احتم وادی رم، یا دره[ 1] 
ها و نبشتهاند و صخرههای پیشاتاریخ در این وادی زیستهها از دورانهای انسانی بسیاری از جمله نبطیآید. فرهنگمی «رفیع»
 اند. گذاشته ها و معابد بسیاری برجانگارهنگس
 

* 
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